
  
  
  
  

  غزلي نويافته از عطّار نيشابوري
  )اين خرابات مغان است و درو زنده دلان(

  
  آباد محسن صادقي محسن - مرتضي چرمگي عمراني

  
  چكيده

در کتـابِ اورادالاحبـاب و   . شـود معرفـي مـي  عطّـار نيشـابوري    منسـوب بـه  اين مقاله، غزلـي نويافتـه   در 
ابوالمفـاخر يحيـي بـاخرزي،     .اسـت  ين غزل استشهاد شدهبه ا» خرابات«براي بيان معني  ،الآدابفصوص

علاوه بر ايـن تصـريح،   . طور صريح بيان داشته كه اين شعر از عطار نيشابوري استه ف اين کتاب، بمؤلّ
نکتـة  در ايـن ميـان،   . ت اين انتسـاب اسـت  د صحنيز مؤي يوان عراقيقراين زباني و نبودن در اقدم نسخ د

يـن غـزل بـا اخـتلاف واژگـاني بسـيار انـدك و افـزودن دو بيـت در ديـوان           ا حائز اهميت اين است کـه 
گانه مورد استفاده ايشان  با بررسي نسخ هجده. شودبه تصحيح سعيد نفيسي نيز ديده مي ين عراقيفخرالد

گردد كه اين غزل در نسخه اساس نيامده و اين گزينش برمبنـاي دو نسـخه   در اين تصحيح، مشخص مي
محتشـم کـه بـر     يح انتقاديبه تصح يات عراقين غزل در کلينکه ايا مضافاً ،يرفته استر صورت پذمتأخّ
رؤيـت  ن سطور آن را يکه نگارندگان ا ينسخه خط ۹وجود ندارد و در  ،نسخه صورت گرفته ۱۵ يمبنا

  . دا نشديز پين اند كرده
  هاي كليدي واژه

غزل نويافتهاقيين عرعطار نيشابوري، اورادالاحباب و فصوص الآداب، فخرالد ،.  
                                                

 نويسندة مسئول( دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور( momraniyasin@yahoo.com 

 نور  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيامm_sadeghy1358@yahoo.com  
 

 ۲۰/۱/۹۲ تاريخ پذيرش                                                                                                   ٢٤/٣/٩١تاريخ وصول 

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

 ۵۹-۶۸، ص ۱۳۹۱ و زمستان زپايي ،۲۳پياپي  سوم،شماره  ششم،سال 
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  مقدمه

از معدود شعراي زبـان فارسـي اسـت كـه بـر       ) ق.ھ ۵۵۳-۶۲۷(ابراهيم عطّار نيشابوريبن ابوحامد محمد 
ار و شعر هايي كه تاكنون پيرامون عطّمتأسفانه پژوهش. سرنوشت شعر پس از خود تأثير فراوان گذاشت

به همين سـبب،   . بسيار ناچيز و اندك است ،ددر قياس با تحقيقاتي كه بايد صورت پذير ،وي انجام شده
.  هنوز اهميت و جايگاه واقعي اين شاعر در زبان و ادب فارسي چنـان كـه بايـد آشـكار نگرديـده اسـت      

هاي متعدد دارد و دو چاپ مشهور آن بـه دسـت دو تـن از    كه چاپ] ديوان عطار نيشابوري[اين ديوان «
و تقي تفضّلي انجام گرفته است، مقـداري از شـعرهاي شـاعران    يعني سعيد نفيسي  ؛قان بنام عصر مامحقّ

تمامـاً سـروده خـود     ،چـه در ايـن دو چـاپ آمـده    تـوان گفـت كـه آن   ديگر را نيز در خـود دارد و نمـي  
هـاي موجـود و   ترين نسـخه هاي علمي و تكيه بر قديمساس روشكه اگر بر ايم پندارچنين مي. آنهاست

درصـد   ۳۰تـا   ۳۵وان انجـام شـود چيـزي حـدود     ين ديمجددي از اشناسي تصحيح رعايت مسائل سبك
بـه كنـار خواهـد رفـت و      ،تـر و مسـتندتر از چـاپ اسـتاد نفيسـي اسـت      شعرهاي چاپ تفضلي كه جامع

ايـن  ). ۴۰:۱۳۷۸شـفيعي كـدكني،  (»تـري خواهـد بـود   تـر و بـاطراوت  شعرهاي باقي مانده شعرهاي لطيف
هـاي خطـي بتـوان اشـعار     هـا و مجموعـه  نگها، جدر تذكره امكان نيز وجود دارد كه با جستجوي دقيق

فان متون منثور كهـن فارسـي نيـز در آثـار خـود بـه ابيـاتي از عطـار         برخي مؤلّ. ار پيدا كرداي از عطّتازه
بـه سـبب   . ها ذكري به ميان نيامده اسـت اند كه در نسخ چاپي ديوان وي، از آننيشابوري استشهاد كرده

ت مِ عطار، بررسي صحگونه آثار، يا همراهي اين ابيات، با برخي ديگر از ابيات مسلّ فان اينتصريح مؤلّ
در کتـابِ  زير كـه   غزل از همين نوع است،  .رسدها نيز ضروري به نظر مييا نادرستي اين گونه انتساب

  : ه استبه آن استشهاد شد، »خرابات«براي بيان معني ) ق.ھ ۷۲۴ليف أت(الآداباورادالاحباب و فصوص
  ار نبودــرا يــرابات و مـــدوش رفتم به خ

 ـودند آگـــان بنبــاده فروشـگوئي از ب   هـــ
 ـــرش يـــب نيمي بد بيشتــيا ز ش   رـا کمت
  ديــ ـخير است بدين وقت کـه ديوانـه ش  : گفت
 ـــگفت   ره مگـوي ـمش در بگشا گفت برو خي

  گشـايند بمسجد است اين که به هـر لحظـه درش   
  ان اسـت و درو زنـده دلان  ات مغــاين خراب

  نودــس نشـره و فرياد زمن کـزدم نعمي  
  ودـخبري هيچ کسم در نگشيا خود از بي

  ودـر و رخ بنمـپيري از غرفه برون کرد س
  ود؟ـه بـي که چـمغز پرداختي آخر بنگوئ

  ود؟ـي در که گشئن وقت ز بهر چو توـدر چني
  ي زودــ ـش استــ ـدر صف پيـرآيي تو و انتا د

  راب اسـت و دف و رود و سـرود  ـاندرو جام ش
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 ـچ درين بقعــزر و سر را نبود هي   ه محـلّ ــ
 

  سودشان جمله زيان است و زيانشان همه سـود 
 

طـور صـريح بيـان    ه ين باخرزي، بالدف کتاب، ابوالمفاخر يحيي باخرزي نوة عارف مشهور سيفمؤلّ
 بـه  زبـاني از لحـاظ   ،اين غزل). ۲۵۰: ۱۳۵۸رزي،باخ(است االلهرحمهار نيشابوري داشته که اين شعر از عطّ

، ليتقـي تفضّ ـ  ؛ش. ھ ۱۳۳۵سعيد نفيسي(: هاي مشهور غزليات وياز چاپ اما ؛نزديك استآثار عطار 
عطـار نيشـابوري   معاصـر  معرفي اين غزل کـه در متنـي موثّـق و    ترديد بي. فوت شده است) ش. ھ ۱۳۴۱
ت انتسـاب  نبايـد در صـح  و دارد  بسزات اهميان اين شاعر هاي بعدي ديوبراي استفاده در تصحيح ،آمده

 يهـا  م کـه در نسـخه  يخـور  يبرم يها به اشعار در تذکره ين پر واضح است که گاهيو ا آن ترديد کرد
ناد نويافتـة ديگـري بـه    مگر به کمـک اس ـ  .شود، وجود نداشته باشد يکه به آنها رجوع م يو چاپ يخط

ايـن   نکتة حـائز اهميـت ايـن اسـت کـه     در اين ميان، . ار نيشابوري نيستکه اين ابيات از عطّ اثبات برسد
، بـه  فخرالـدين عراقـي  غزل با اختلاف واژگاني بسيار اندك و افزودن دو بيـت بـه پايـان آن، در ديـوان     

  :شودنيز ديده مي )۱۹۶ص (تصحيح سعيد نفيسي
 ـار نبـرا بـــدم دوش مـــرابات شــخه ب   ودـــ

  دارـــان بيــاده فروشس از بـد هيچ کـيا نب
  ش برفتــچونکه يک نيم ز شب يا کم  يا بي

  خير است، درين وقت تو ديوانه شـدي : گفت
 ـبرو، هرزه مگ: در بگشا، گفت: فتمشگ   ويــ

  اين نه مسجد که به هر لحظه درش، بگشـايند 
  ت و درو زنده دلانـان اســـاين خرابات مغ

  ه محلّــچ درين بقعــود هيـر را نبـزر و س
  ان کعبهـت و سراشــات اسـان عرفـسرکوش

  اي عراقي، چه زني حلقه برين در شب و روز ؟
  

  نودـــن کس نشـزدم نعره و فرياد زممي  
  م درنگشـود ـي هيچ کسـيا خود از هيچ کس

  ه برون کرد سر و رخ بنمودـرندي از غرف
  ي آخر تو نگويي که چه بـود؟ ـز پرداختـنغ

  که گشود؟ تا درين وقت ز بهر چو تويي در
  ش آيـي زود ــدر دوي، اندر صف پيـتا تو ان

  شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سـرود 
  سودشان جمله زيان است و زيانشان همه سـود 

  رودــان نمــعاشقان همچو خليلند و رقيب
  چ نبيني جز دودــه آتش خود هيـزين هم

  )۱۹۶: ۱۳۷۰، يعراق(                         
 

  :ميکن يسه ميمقا يف غزل عطار را با غزل عراقن دخل و تصريا يزان و چگونگياز م يآگاه يبرا
  : عطار نيشابوري): ۱بيت 

ــود  ــار نب ــرا ي ــات و م ــه خراب ــتم ب   دوش رف
 

  زدم نعره و فريـاد زمـن کـس نشـنود    مي  
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  :فخرالدين عراقي

ــ ــود  ه ب ــار نب ــرا ب ــدم دوش م ــات ش   خراب
 

  زدم نعره و فريـاد زمـن کـس نشـنود    مي  
 

: عراقي در مصـراع اول چهـار تغييـر ايجـاد کـرده اسـت      . اين بيت، مصراع دوم عيناً مثل هم است در
؛ در مجموع، با اين تغييـرات، صـدا   »رفتم«به جاي » شدم«، آوردن »دوش«جا کردن ه ، جاب]اُ[»و«حذف 

. رفتـه اسـت  کنـد از بـين   را در بيت عطار تـداعي مـي  » رفتن«که عمل » ر«معنايي حاصل از توالي تکرار 
  .کرده است) همدم(= »يار«را نيز جايگزين ) رخصت(= » بار«عراقي 

  :ار نيشابوريعطّ) ۲بيت  
  گـــوئي از بـــاده فروشـــان بنبودنـــد آگـــه

 

  خبري هيچ کسم در نگشـود يا خود از بي  
 

  :فخرالدين عراقي
  يــا نبــد هــيچ کــس از بــاده فروشــان بيــدار

 

  يا خود از هيچ کسي هيچ کسم درنگشـود   
 

عراقي در بازنويسي مصراع دوم، . مشترک است» فروشاناز باده«مصراع اول اين بيت، فقط گروه  در
  . کرده است» خبريبي«را جايگزين » هيچ کسي«فقط 

  :عطار نيشابوري) ۳بيت 
ــر   ــا کمت ــد بيشــترش ي ــي ب ــا ز شــب نيم   ي

 

  پيري از غرفه برون کرد سـر و رخ بنمـود    
 

  : فخرالدين عراقي
  م ز شب يا کم  يا بـيش برفـت  چونکه يک ني

 

  رندي از غرفه برون کرد سر و رخ بنمـود   
 

ف وي در دخـل و تصـر  . کـرده اسـت  » پيـر «را جايگزين » رند«فخرالدين عراقي در مصراع دوم فقط 
در اين بيت عطار، با افعال » بد«بويژه آن که فعل ماضي  ؛کندمصراع اول هم کمکي به فهم بهتر آن نمي

  .در دو بيت قبلي پيوند معنايي دارد» يار نبود«و  »بنبودند«
  :عطار نيشابوري) ۴بيت 
  خير است بدين وقت که ديوانه شـدي : گفت

 

  مغز پرداختي آخر بنگوئي کـه چـه بـود؟     
 

  : فخرالدين عراقي
  خير است، درين وقت تو ديوانه شـدي : گفت

 

  نغز پرداختي آخر تو نگويي که چه بـود؟   
 

اما چهار تغيير در مفردات ايجـاد کـرده    ؛ار دست نبردهاين بيت در نحو غزل عطّعراقي در بازنويسي 
تـو  «و » مغـز پرداختـي  «به جـاي  » نغز پرداختي» «که«به جاي » تو« ،»بدين«به جاي » درين«آوردن : است
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ايـن  . اي آن بوده اسـت از بين بردن ساخت لهجه» بنگويي«هدف از تغيير در . »بنگويي«به جاي » نگويي
ترکيبي کنايي اسـت و  » مغز پرداختن« ردر بيت عطا. شودنيز ديده مي» بنبودند«ف در بيت دوم وع تصرن

و اين در حالي اسـت کـه از جـايگزين آن در بيـت      کندکيد ميأدر مصراع اول را ت» ديوانه شدن«معني 
  . شودچنين معناي دريافت نمي» نغز پرداختن«عراقي 

  :عطار نيشابوري) ۵بيت 
  تمش در بگشـا گفـت بـرو خيـره مگـوي     گف

 

  ي در که گشود؟ئدر چنين وقت ز بهر چو تو  
 

  : فخرالدين عراقي
  بـرو، هـرزه مگـوي   : در بگشا، گفت: گفتمش

 

  تا درين وقت ز بهر چو تويي در کـه گشـود؟    
 

 »خيـره «را به جـاي واژة کهـن   » هرزه«در مصراع اول . عراقي در نحو اين بيت نيز دست نبرده است   
کرده، و صورت نوشتاري » در چنين وقت«را جايگزين » تا درين وقت«در مصراع دوم نيز . آورده است

  .را با موارد مشابه يکدست ساخته است) تويي(= »تواي«
  :عطار نيشابوري) ۶بيت 

  مسجد است اين که به هر لحظه درش بگشـايند 
 

  تا درآيي تو و اندر صف پيش اسـتي زود   
 

   :فخرالدين عراقي
  اين نه مسجد که به هر لحظه درش، بگشـايند 

 

  تا تو اندر دوي، اندر صف پيش آيـي زود   
 

در مصراع دوم . عراقي در بازنويسي خود، مصراع اول را از حالت استفهام انکاري خارج کرده است
اي کـلام را  را در پي داشته، رنگ لهجه] اُ[» و«جايي که به ناچار حذف ه نيز کوشيده با چند تغيير و جاب

  . از بين ببرد
  :عطار نيشابوري) ۷بيت 

  اين خرابـات مغـان اسـت و درو زنـده دلان    
 

  اندرو جام شراب است و دف و رود و سرود  
 

  : فخرالدين عراقي
  اين خرابـات مغـان اسـت و درو زنـده دلان    

 

  شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود  
 

و » اسـت «، »جـام «، »انـدرو «هـاي  اقي در مصـراع دوم واژه عر. مصراع اول دو غزل عيناً مثل هم است
اين حـذف و اضـافات   . را به آن افزوده است» غزل«، و »، شمع»شاهد«هاي را حذف کرده و واژه» دف«

در خرابـات مغـان، هـم زنـده     : ي بيت عطار اين گونه استمعني کلّ. تغييرِ معني را نيز در پي داشته است
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دلان زنده: شوداز بيت عراقي بيشتر اين معني فهميده مي. ف و رود و سروددلان هستند و هم شراب و د

.شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود :ساکن در خرابات مغان، عبارتند از
  :عطار نيشابوري) ۸بيت 

  زر و ســر را نبــود هــيچ دريــن بقعــه محــلّ
 

  سودشان جمله زيان است و زيانشان همه سـود   
 

  : فخرالدين عراقي
  زر و ســر را نبــود هــيچ دريــن بقعــه محــلّ

 

  سودشان جمله زيان است و زيانشان همه سـود   
 

  .اين بيت در هر دو غزل، عيناً مثل هم است
  .اين بيت را ندارد: عطار نيشابوري) ۹بيت 

  سرکوشـان عرفــات اســت و سراشــان کعبــه 
 

  عاشقان همچـو خليلنـد و رقيبـان نمـرود      
 

.اين بيت را ندارد: رعطا) ۱۰بيت 
  : فخرالدين عراقي

  اي عراقي، چه زني حلقه برين در شب و روز ؟
 

  زين همه آتش خود هـيچ نبينـي جـز دود     
 

ا کاتـب  ي ـين عراقي در هنگـام سـرودن ايـن غـزل،     شود که فخرالداز مقايسة اين دو غزل فهميده مي
ف، قصـد  ت خوشـبينانه بـا دخـل و تصـر    و در حال ـ ل عطار نيشابوري را پيش رو داشتهغزهنگام کتابت 

، جـز يکدسـت کـردن صـورت     ا کاتبي ين عراقياين بازنويسي فخرالد. گرداني آن را داشته استساده
 زيـرا تمـام اجـزاء و عناصـر آن در     ؛کندتوئي هيچ کمکي به تصحيح غزل عطار هم نمي/نوشتاري توايم

  . صحيح و خواناستاورادالاحباب و فصوص الآداب 
توان آن را از مقوله تـوارد دانسـت، هـر    هاي اين دو غزل، به حدي است كه نميك سو همانندياز ي

اما از سـوي ديگـر صـرف آمـدن      ؛سان باشديا نسخه نويد کار کاتبان ين شباهت ها شاياز ا ياريچند بس
كوشـيم  مي ،آيداي كه در ادامه ميلهبا اد. ين عراقي، براي انتساب شعر به او كافي نيستص فخرالدتخلّ
ت انتساب غزل مذكور به عطار نيشابوري را اثبات كنيمصح .  

كند كه يكـي از ايـن دو شـاعر، در سـرودن ايـن غـزل از       در نگاه اول، اين احتمال به ذهن خطور مي
ار نيشـابوري بـر   در صورت درستي ايـن فـرض، بـا عنايـت بـه ايـن كـه عطّ ـ       . ديگري تأثير پذيرفته است

م زماني دارد، تأثيرپذيري فخرالدين عراقـي از عطـار نيشـابوري محتمـل    ين عراقفخرالد؛تـر اسـت  ي تقد 
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آمـده   يشواهد متعدد )۱۳۸۶(به تصحيح نسرين محتشم ين عراقي كليات فخرالد ةبويژه آن كه در مقدم
  : تحت تأثير اشعار عطار نيشابوري سروده شده است، مانندكه 

  :عطار
  چـــون ز مـــرغ ســـحر فغـــان برخاســـت

  
ــاق     ــه از طـ ــت آنالـ ــمان برخاسـ   سـ

  )۲۱: ۱۳۵۹عطار، (                            
  :عراقي

ــت  ــان برخاســ ــده فغــ ــه از ميکــ   ناگــ
  

ــت     ــقان برخاسـ ــان عاشـ ــه از جـ   نالـ
  )۲۱: ۱۳۸۶عراقي، (                          

  :عطار
ــن ســودا خوشســت    در ســرم از عشــقت اي

  
  در دلم از شـوقت ايـن غوغـا خوشسـت      

  )۱۳۵۹:۲۱عطار، (                             
  :عراقي

ــت    ــودايي خوشس ــو س ــق ت ــرم عش   در س
  

  در دلـــم وصـــلت تمنّـــايي خوشســـت  
  )۱۹۸: ۱۳۸۶عراقي، (                         

  :عطار
ــد     ــازار برآم ــه ب ــت ب ــتم مس ــک روز ب   ي

  
ــد     ــار برآمـ ــاق بيکبـ ــرد از دل عشـ   گـ

  )۲۲۲: ۱۳۵۹عطار، (                          
  :راقيع

ــد    ــازار برآم ــه ب ــت ب ــن مس ــت م ــه ب   ناگ
  

  شـــور از ســـر بـــازار بيکبـــار برآمـــد  
  )۱۵۱: ۱۳۸۶عراقي، (                         

  :ن مطلعيموجود است با ا ين عطار و عراقيک غزل مشترک بيدر ضمن 
ــد  ــتان نگنج ــنت در داس ــديث حس ــا ح   جان

 

  رمزي ز راز عشقت در صد بيـان نگنجـد    
 

  ) ۱۶۹ :يسيح استاد نفيتصح ،۱۵۵ :ح دکتر محتشميتصح يوان عراقيد ،۱۳۰ :۱۳۵۹عطار، (
  :ص شاعر را در بر داردوان تخلّين غزل در هر دو ديمقطع ا

  عطار اگر شود جـان انـدر ميـان نگنجـد        آنــدم کــه بــا خيالــت دل را ز عشــق گويــد
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  آنــدم کــه بــا خيالــت دل را ز عشــق گويــد

  
  گر جان شود عراقـي انـدر ميـان نگنجـد    

  )۱۵۵ :۱۳۸۶عراقي، (                         
 

ين عراقي و شـواهد متعـدد بـراي تـأثير پـذيري وي از      ار نيشابوري بر فخرالدعلاوه بر تقدم زماني عطّ
يابيم كه اين غـزل تنهـا در دو   ار نيشابوري، با بررسي تصحيح نفيسي از ديوان فخرالدين عراقي درميعطّ

اشـعار   ،اول کـه از آن اسـتفاده شـده اسـت     ةنسـخ  .بوده است يسيده نفنسخه از هجده نسخه مورد استفا
 ةگـر کـه در بـر دارنـد    ينسـخه د  .آمده که در قرن نهم نوشته شده است يوان اوحديد ةيدر حاش يعراق

ن ي ـا ،خ کتابـت اسـت  يباشد که فاقد تار يق به دانشگاه پنجاب در لاهور ممتعلّ ،نامه است اقوان و عشّيد
: ۱۳۷۰، يس ـينف(جا شده است ه از اوراق آن جاب يش و برخآن مشو يدارد و صحاف ييها ينسخه افتادگ

کـه   ين غزل در اقدم نسـخ ينکه ايمضافاً ا ،آمده است يسين غزل در نسخ متأخر استاد نفين ايبنابرا ).۳۵
ح ياقـدم بـه تصـح    ةنسخ .، وجود ندارداست ح و چاپ کردهيرا تصح يات عراقيمحتشم براساس آن کل

 ـجـار االله بـه همـراه     ةق به کتابخانن نسخه متعلّيا .جار االله است ةم، نسخمحتش المجـالس اسـت کـه     ةنزه
 شـان کـه غالبـاً   يک از  هشت نسخه مورد استفاده ايچ ياست و در ه يقمر يهجر ۷۳۱خ کتابت آن يتار

در کـه محتشـم    ييهـا  ن سـطور عـلاوه بـر نسـخه    ي ـنگارنـدگان ا  .امده اسـت يدر قرن هشتم کتابت شده ن
ه کرده و از نظـر گذرانـده   يته يوان عراقيگر را از ديد ينسخه خط ۱۳اند،  ح از آنها استفاده کردهيتصح

  ۱ .افته نشديها غزل مورد نظر  ن نسخهيک از ايچ يو در ه
 يس ـير نفمتأخّ ةن از آنجا كه غزل مذكور در نسخه اساس نيامده و اين گزينش برمبناي دو نسخيبنابرا

ين عراقـي  ق ايـن غـزل بـه فخرالـد    ت، از منظر نسخه شناسي و متن پژوهي احتمال تعلّصورت پذيرفته اس
ين عراقـي بـه   ايـن غـزل در کليـات فخرالـد    شايد به همين سـبب اسـت كـه    . رسددور از ذهن به نظر مي

از  يارين که بس ـيا مضافاً .نسخه انجام شده وجود ندارد ۱۵كه بر مبناي  )۱۳۸۶(محتشم  انتقادي تصحيح
ژه در مـورد  يبـو  ؛سـان بـوده اسـت   يد کـار کاتبـان و نسـخه نو   يشـا  ين شـعر عطـار و عراق ـ  يشباهتها ب نيا

اد ي ـار زيف در آنها بس ـشده، احتمال دخل و تصر ينقل م يان و به صورت شفاهين صوفيکه ب ييشعرها
ب ادبـي ايـران بـه سـب     ةدر پايان، ذكر يك نكته ديگر ضروري است و آن اين كه در گذشت .بوده است

هـاي حفـظ و نگهـداري شـعر بـه حسـاب       تـرين راه  ط سنّت شفاهي، به حافظه سپردن، يكـي از مهـم  تسلّ
طور ناخواسته شعر ه آمده است، بديهي است در اين حالت هميشه اين امكان وجود داشته است كه ب مي

ر ز نسخ متأخّار نيشابوري در برخي اظاهر، راه يافتن اين غزل عطّب. شاعر به ديگري نسبت داده شوديك 
  .ديوان فخرالدين عراقي نيز از همين نوع است
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  نتيجه
بـراي بيـان    الآدابدر کتابِ اورادالاحباب و فصـوص كه عطّار نيشابوري منسوب به اين مقاله، غزلي در 

از آنجا كه اين غزل بـا اخـتلاف واژگـاني بسـيار انـدك و      . گرديدبه آن استشهاد شده مطرح » خرابات«معني 
اي نظير تقـدم زمـاني   لهشود، با بيان ادبه تصحيح نفيسي نيز ديده مي ين عراقيفخرالددو بيت در ديوان افزودن 

ن غـزل  ي ـنبـودن ا  ار نيشابوري،ين عراقي از عطّار نيشابوري بر فخرالدين عراقي، تأثير پذيري فراوان فخرالدعطّ
 عـدم ضـبط  ار نيشـابوري و  ق اين غزل به عطّچاپ محتشم، تصريح ابوالمفاخر باخرزي بر تعلّ يوان عراقيدر د

 ين غـزل را بـه عراق ـ  ي ـنادرستي انتسـاب ا  ،شد يهاي معتبر ديوان فخرالدين عراقي، سعنسخه ترين قديمآن در 
ار نيشابوري اثبات كنيمن شعر را به عطّيت انتساب اآشکار نماييم و صح  .  

  
  ها نوشت يپ

  :گانه ديده شده عبارتند از ۱۳هاي  نسخه
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ق.ه ۷۰۲تاريخ کتابت  –فهرست  ۱/۱۶۷نسخه ديوان عراقي مربوط به دانشگاه تهران به شماره  -۲
ق. ه ۷۲۹تاريخ کتابت  –فهرست  ۵۹۸نسخه ديوان عراقي مربوط به دانشگاه تهران به شماره  -۳
بي تا –فهرست  ۳/۵۶۲نسخه ديوان عراقي مربوط به دانشگاه تهران به شماره -۴

بي تا –فهرست  ۲/۵۴۸۳نسخه ديوان عراقي مربوط به دانشگاه تهران به شماره  -۵

ق. ه ۸۲۱تاريخ کتابت  -نسخه ديوان عراقي مربوط به کتابخانه آيه االله گلپايگاني قم  -۶
تاريخ کتابت قرن دهم – ۲۰۶۰تابخانه شاهچراغ شيراز به شماره نسخه ديوان عراقي مربوط به ک -۷

۱۳تاريخ کتابت قرن - ۱/۳۲۳۴نسخه ديوان عراقي مربوط به کتابخانه مسجد اعظم قم به شماره  -۸

ق. ه ۸۳۴تاريخ کتابت - ۳/۸۱۶۷نسخه ديوان عراقي مربوط به کتابخانه مجلس به شماره  -۹
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۱۲۴۱تاريخ کتابت  – ۱۱۹/۹۴۶۷نسخه ديوان عراقي مربوط به کتابخانه مجلس به شماره  -۱۱
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